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  رجايي بزرگداشت



 ٢

  » برادر رجائي، هرگز نمي ميرد «

  

عادت كرده ايـم، خيلـي هـا در ايـن     ” رجايي“سالها است كه به بزرگداشت صوري 

شده اند؛ اما نمـي دانـم   ” عادي“ميان، از زندگان يا مردگان، براي ما به حق يا نابه حق؟ 

است كه ما را هنوز هم كه  در تصوير يا صدا يا كه اساساً در ياد رجايي چه سريّ نهفته

زند. نمي دانم آيا اين سر را در مبارزات رجايي بايد جست يـا كـه    هنوز است آتش مي

در گفتار شيك و مطنطنش يا در ژستهاي روز آمد و مطابق ميـل طبقـه اي از قـدما يـا     

  متجد دين.  

بالاخره آيا رجايي با اصولگرايي مصطلح است كـه رجـايي شـد يـا بـا نوانـديش و       

  لابوانش؟  آ

مهم نيست كه هر يك از اين اوصاف را براي رجايي صادق بدانيم يـا كـاذب؛ مهـم    

اين است كه بدانيم رجايي شدن رجايي، به صرف اين اوصاف سامان نيافت. رجايي را 

خصوصيتي بود كه اگر نامش بر سر زبانها نمي افتاد و حتي اگر پاي بـه وادي سياسـت   

: رجايي با جديت در دينداري، در راستي و كمرنگي در گذارد، همچنان رجايي بود نمي

رابطه با خدا و در ديگر خواهي، انسان دوستي و صداقت در ارتباط با ديگران، رجـايي  

ما شد همان رجايي كه به رغم افول همه انقلابي نمائيها و چريك بـازي هـا، بـراي مـا     
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ن اعـراض روي و ريـا   را با آ” گوهر فضيلت“هنوز هم زنده است. چرا كه حساب اين 

نبايد يكي گرفت؛ فضيلتي كه همانطور رجايي معلم و عضو نهضت آزادي مي توانست 

  واجد آن باشد، كه رجايي رئيس جمهور و مخالف نهضت آزادي نيز مي توانست.

البته رجايي، نمايش فضيلت نمـي داد، او واجـد فضـيلت بـود. اتفاقـاً در زمانـه پـر        

ي سالهاي نخست پس از پيروزي، او هر چه داشت، ضـد  هياهوي سالهاي مبارزه و حت

نمايش بود و به خصوص پيش از آنكه به حسب اتفاق (و در شـرايطي كـه كانديـداي    

اول جناح خط امامي حاكميت، فرد ديگري بود) نخست وزيـر شـد، هيچگـاه، صـحنه     

  آراي عرصه سياست نگشت.

بـود، سـنگين تـرين    او در سالهاي مبـارزه، سـخت تـرين فشـارها را تحمـل كـرده       

ها را از سر گذرانيده بـود. در شـرايطي كـه بسـياري از مـدعيان انقلابيگـري و        شكنجه

چريك بازي به راحتي مي بريدند يا كوتاه مي آمدند، رجايي بي ادعـا، دو سـال زنـدان    

كميته را بدون لو دادن بسياري از افراد كه امكان گرفتار شدنشان وجود داشت، تحمـل  

بـه رغـم آنهـا كـه امـروز درون مايـه درشـت گوئيهـاي انقلابـي و ضـد            كرده بود امـا 

اي نكرد، چون  شان هويدا شده، در سطح عموم و به خصوص جوانان جلوه امپرياليستي

  اهل جلوه فروشي نبود.
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آيا تا كنون با خود فكر كرده ايم كه رجايي كه فقر را از عمق وجود حس مي كرد و 

د، چرا در آن سالها، در هياهوي بـازار تقـديس فقـر و    زندگيش با مبارزه عجين شده بو

مبارزه جويي و ستيزندگي، جوان پسند نبود و برعكس بـازار حبيـب پيمانهـا، مسـعود     

  رجويها، موسوي خوئينيها و جلال فارسيها، هر يك براي جماعتي رونق داشت.

ن آمده جالب است كه آنروزها، آنها كه با موي بلند و صورت شش تيغه، از فرنگستا

بودند و بعدها در مناصب عاليه جمهوري اسلامي جاي گرفتند به سـرعت تغييـر قيافـه    

دادند، اما رجايي در صورت هم هماني ماند كه بود چرا كـه او بـه تغييـر قيافـه نيـازي      

  نداشت.

آنسان كه گروه هاي موسوم به خط امام رجايي را ديـر كشـف كردنـد و آنگـاه كـه      

برال و چـپ و ترقيخـواه، رجـايي بـي ادعـا را در بـازار پـر        هاي ريز و درشت لي گروه

مدعايي اما كم مايگي خود، به هيچ مي گرفتند، امـام چـه خـوب گـوهر را از خـس و      

» آقاي رجايي عقلش از علمش بيشتر اسـت «شناخت آنجا كه مي فرمود:  خاشاك باز مي

  اشت.پر پيدا است كه آن بزرگ نيز در اين سخن به عقل ديني رجايي نظر د

ها گذشته است و گرچه برخي از نامبردگان، سـخني  ” هاي و هو“اكنون سالها از آن 

با مضمون متفاوت اختيار كرده اند، اما به هر تقدير اكنون ما بهتر مي توانيم نسـبت بـه   

فقر و غناي آن گفتارهـاي پـر زرق و بـرق و شـيك قضـاوت كنـيم كـه آورده انـد در         
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آنها البته خود در اين گمان انـد كـه   ” شناخته مي شوددگوگوني روزگار جوهر آدميان “

، امـا غافـل از   ”مانده اند“در اين رنگ به رنگ شدن زمانه، با آويختن به ريسمان تلون، 

اينكه (به تعبير مرحوم آويني) زمانه آنها را با خود برده اسـت و بـرعكس رجـايي مـا،     

يلتي كه امري اسـت سـواي   است. فض” مانده“گوئيم كه فضيلت  است و چه مي” مانده“

انقلابي بودن يا سياسي بودن، شكنجه ديدن، عالم بـودن، اصـولگرا بـودن، نوانـديش و     

اي است كه اگر آن نباشد (يعني اگر قرار گرفتن در  روشنفكر بودن! اين فضيلت جوهره

ساحت محبت و دوستي خدا نباشد) تمـامي عنـاوين يـاد شـده نيـز ارزشـي نخواهنـد        

ت، هنوز مانده است، اما بدان شرط كه در ما نيز آتش طلـب آن زنـده   داشت. اين فضيل

  شده باشد! 
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  گرا امنيتي با مدرنيسم وابسته -ارزيابي پنج سال برخورد قضايي

آغاز دومين دور رياست رئيس قوه قضائيه، بهانه مناسبي است براي ارزيابي سياست 

  سال گذشته! 5حاكم بر اين قوه در 

در شرايطي متصدي اين مسئوليت شدند كه كشور مـا در تـب    رياست فعلي اين قوه

و تاب آتش فتنه تجددگرايي و وابسته گرايي مي سـوخت. فتنـه اي كـه گرچـه اكنـون      

ديگر هر فروغ سابق را دارا نيست، اما اثر سوزانندگي و نابودسازي آنرا در عرصه هـاي  

چهـره شـناخته   مختلف زيست خود، حس مي كنيم. گرچه ايشـان در زمـان انتصـاب،    

اي در ميان نيروهاي سياسي و فكري داخل كشور بودند، اما بـه دليـل انتسـاب بـه      شده

مرحوم شهيد صدر و اظهـار برخـي آراء در ابتـداي رياسـت خـود، از خـويش چهـره        

نوانديشانه اي نسبت به سلف خود نشان مي دادند و لذا نـزد برخـي، اينگونـه بـه نظـر      

م همراهشان، آغاز نحوي از اصلاحات در قـوه قضـائيه   رسيد كه رياست ايشان و تي مي

  خواهد بود.

البته شخص ايشان نيز در نقش بستن اين چنين تصويري از خود (در برخي اذهـان)  

بي تاثير نبودند. ويرانه خواندن آنچه كه تحويل گرفته بودند يا ديگر شعارهايي كـه بـه   

داد  گونه اي ملايم،مضمون آن جهت گيري ايشان در سمت و سوي اصلاح را نشان مي

يل دارند كه ديگران از وي تصـويري متفـاوت   همگي گواه آن بود كه شخص ايشان تما
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از رياست سابق قوه قضائيه، در ذهـن داشـته باشـند. كمـا اينكـه در سـالهاي نخسـت        

رياست ايشان نيز شنيده شده بود كه در ملاقات با جمعي از اصلاح طلبان، خـود را در  

موانـع  جايگاهي مشابه آقاي خاتمي، خواستار اصلاحات اما مواجه با مـوانعي از سـنخ   

پيش روي ايشان نموده بودند. (بگذاريم از آنكه، اظهار اين سـخن از سـوي ايشـان بـه     

فرض صحت تا حدودي نيز نگراني آفرين بود چرا كه شائبه انتقال انتقادات بـه مـافوق   

  را به ذهن متبادر مي ساخت).

  است:با اين وصف بد نيست كه ببينيم در اين پنج سال در اين قوه، چه اتفاق افتاده 

در سالهاي اخير، ظاهراً جناحي از حاكميت، قـوه قضـائيه را اصـليترين ابـزار بـراي      

مبارزه با جريان موسوم به اصلاح طلبي مي دانسته است، حال آنكه اين جهت گيري از 

  زواياي مختلف، نادرست به نظر مي رسد:

ابه يك آشكارترين عيب اين خط مشي آن است كه جريان مدرنيسم وابسته گرا به مث

فرهنگي گسترده در داخل كشور، آنهم با پشتوانه هاي جهاني، بـه يكـي    -جريان فكري

از دو طيف سياسي حكومت محدود انگاشـته مـي شـود و عـلاوه بـر آن برخـورد بـا        

مدرنيسم وابسته گرا نيز عمدتاً به برخوردي قضايي تقليل يافته است: برخوردي كه اگر 

هت گيري امنيتي يافته اسـت، ايـن جهـت گيـري     هم علاوه بر جهت گيري قضايي، ج

ترين  با استفاده از مكانيكي گيري قضايي و آنهم گيري امنيتي) نيز فرع جهت (يعني جهت
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و خام ترين شيوه ها يعني كاربرد زور عريـان و برخـي سياسـتهاي كليشـه اي امنيتـي      

افتـه  همچون نفوذ در حريف، ساخت اپوزيسيون مصنوعي و امثال ذلـك سـامان مـي ي   

  است.

سياسـي   -اما عيب اين نحو مواجهه در كجا است؟ ترديدي نيست كه جريان فكـري 

مدرنيسم وابسته گرا كه يعني هسته خط دهنده اصلاحات درسالهاي اخير را نيـز در بـر   

مي گيرد يك شرّ است و دفع آن لازم، اما، به جهت پايگاه ديني سياسـت ورزي خـود،   

  راي غلبه بر يك شرّ، از شريّ ديگر مدد جوئيم.توانيم ب اخلاقاً و شرعاً نمي

ما نمي توانيم، نسبت به ماهيت ابزارها و وسايل برخورد با جرياني كه آنرا نامطلوب 

مي انگاريم، بي تفاوت باشيم. يعني بي تفاوت باشـيم از اينكـه، فـردي ولـو گناهكـار،      

تفـاوت باشـيم از   تحت فشارهاي سبعانه و نامشروع رواني و جسماني قرار گيـرد. بـي   

اينكه ببينيم به راحتي با عمر، عرض و حتي جان افرادي كه مـا هـم، آنهـا را نـامطلوب     

دانيم بازي مي شود و در اين بين پاس تقوا و عدالت داشته نمي شود. مـا همـانطور    مي

كه دغدغه ديانت مردمان را در سر داريم، نمي توانيم، به حكم مسلمان بـودن، از اينكـه   

هايي (ولو خانواده گبر و نصارا و ملاحده) بدون كمترين دغدغـه خـاطري بـا    خانواده 

حكمي كه به راحتي شرف صدور مي يابد (و چـه مـي گـوئيم) اراده اي كـه از ناكجـا      
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منجز مي گردد و كسي پاسخگوي آن نيست، زنـان و دختـران و پسـراني بـراي مـدتي      

  ان نبريم.سرپرست مي شوند، ابرو در هم نكشيم و سر در گريب بي

وانگهي، حتي اگر دغدغه هاي شرعي و اخلاقي را نيز كنار نهيم (كه نمـي تـوانيم و   

تنها در ساحت فرض آنرا مطرح مي كنيم) شيوه هاي قضايي و امنيتي بكار گرفته شـده  

در اين سالها به لحاظ فني و كارآمدي نيز به شدت خدشه پـذير بـوده انـد و حتـي بـه      

  آمده اند.كمك مدرنيسم وابسته گرا 

مسببين برخوردهـاي قضـايي سـالهاي اخيـر، گـويي از اعمـال قـدرت تنهـا چهـره          

افزاري و فيزيكي آن را فهميده اند آنهم با شيوه ايي كه در بي اعتنايي به برداشتها  سخت

و قضاوتهاي ديگران (و مشخصاً افكار عمومي) از آنها چهره اي به نمايش مي گـذارده  

ش قرار دارند و اساسـاً پيامـدها، لـوازم و معـاني احكـام و      كه گويي در برج عاج خوي

اقدامات خود را درك نمي كند. احكام صادره براي مسافرين كنفـرانس بـرلين (كـه بـه     

زعم ما نيز حركتي ناپسند بود) و نيز حكم صادره بـراي هاشـم آقـاجري نمونـه اي از     

  اقدامات اين چنيني دستگاه قضايي است.

ر آمدي را تنها در شيوه هـاي دسـتگاه قضـايي مـي شـد ديـد،       اما اي كاش اين ناكا

افسوس كه در جهت گيري و تشخيص نيز، مسببين اقدامات قضـايي يـاد شـده گـاه از     

اوقات در تشخيص و جهت گيري به سوي دشمن نيز دچـار خطـا بـوده انـد، احكـام      
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ضـد   مذهبيها، در شرايطي كه بسياري از مسـببين اصـلي تحركـات    -صادره درباره ملي

ديني و ضد مهيني، آزادانه به فعاليت مشغول بودند نيز نمونه اي از اين معنا است. البتـه  

باز هم تذكر اين نكته را لازم مي بينيم كـه نقـد مـا اولاً و بـا لـذات متوجـه تخطـي از        

امنيتـي بـا    -موازين شرعي و اخلاقي و نارسايي هاي بنياديني است كه برخورد قضايي

  ر صدر مقال آمد، از آن برخوردار است.همان اوصافي كه د

ساله دوم رياست رئيس قوه قضـائيه قـرار    5به هر حال اكنون در شرايطي در آستانه 

داريم كه دورنمايي از تغيير شيوه هاي پيش گفته پيش روي مـا هويـدا نيسـت (گرچـه     

هـايي  اميدواريم گمان ما در اين باب، گمان باطلي باشد) بگذريم از آنكه اكنون چهـره  

  به راس هرم قدرت در اين قوه وارد شده اند كه مويد گمان مزبور است.

در اين زمينه، به صراحت بيان مي داريم و بر عواقب سخن خود نيز چونـان حسـين   

بن علي (ع) ثابت قدميم كه امثـال آقايـان رازينـي، حسـينيان، فلاحيـان، رئيسـي و ري       

ه عملكـرد خـود در سـالهاي قبـل از دوم     شهري و امثال ذالك، من غير المستقيم، بانحو

خرداد، در پديد آمدن مفاسد پس از دوم خرداد و رشد جريان سـكولار، مسـئول بـوده     

هستند. و از اينرو بركشيدن برخي از اين چهره ها، در هـرم قـدرت قـوه قضـائيه و در     

عوض حذف فقيه سليم الـنفس و پرهيزگـاري همچـون آيـه االله مـروي را بـه سـختي        

 خواند.” بهبود روندها“ن در تغييرات اخير دستگاه قضايي، توا مي


